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 نسبت‌شناسی رسانه‌های اجتماعی
 و انتخابات پیش رو

سید محمد رضا اصنافی��
دانشجوی دکتری  مدیریت رسانه ، دانشگاه آزاد اسلامی
s.mr.asnafi@gmail.com

چکید ه
در این مقاله به بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی، در تغییر نتایج انتخابات 
اینترنت به نظر می‌رسد، در  خواهیم پرداخت. با توجه به آمار ضریب نفوذ 
در  دادن  رأی  شرایط  واجد  نفر،  میلیون   50 از  میلیون   25 حالت  کمترین 
باشند.  اجتماعی  رسانه‌های  تبع  به  و  مجازی  فضای  تأثیر  تحت  انتخابات 
نوشته حاضر با استفاده از روش فوکوس گروه، در مؤسسه افق آینده‌پژوهی 
راهبردی، جهت بررسی وضعیت شبکه‌های اجتماعی در انتخابات پیش رو 
به  اجتماعی  شبکه‌های  می‌رسد،  نظر  به  اساس  این  بر  است.  شده  انجام 
جریان  یک  موفقیت  مانند  میدانی  واقعیت‌های  شتاب‌دهنده  عنصر  عنوان 
سیاسی یا عدم موفقیت یک دولت در بهبود وضعیت اجتماعی- اقتصادی 
متأثر  باشد،  مجازی  شبکه  از  متأثر  که  آن  از  بیش  و  است  مدت  بلند  در 
این که فضای مجازی  است. ضمن  اجتماع  واقعی  اجتماعی  از شبکه‌های 

فرصت کم‌نظیری را برای پیش‌بینی ذائقه مخاطبان در اختیار می‌گذارد.
واژگان کلید ی

انتخابات، شبکه‌های اجتماعی، تلگرام، فضای مجازی.

مقدمه
در بررسی موضوع فضاي مجازي و انتخابات 
پيش رو در سال 1396، از دو زاويه مي‌توان به 

موضوع نگاه کرد و آن را تحليل کرد.
انتخاباتي  فضاي  که  است  تأثيري  نخست، 
کشور مي‌تواند، بر فضاي مجازي کشور بگذارد؛ 
و ديگري تأثيري که تحولات محتمل فضاي 
انتخابات  فرايند  و  روند  بر  مي‌تواند  مجازي 

بگذارد. 
پيام‌رسان‌هایي  از  اعم  اجتماعي  رسانه‌هاي 
فيس‌بوک،  مانند  شبکه‌هاي  و  تلگرام  مانند 
اينستاگرام و گوگل پلاس و ميکروبلاگ مانند 
و  رشد  در سال‌هاي گذشته  توييتر مي‌شود، 
توسعه فراواني داشته و به نظر مي‌رسد نقش 

پررنگي در فرايند تلاش‌هاي تبليغات انتخابات 
خواهد داشت؛ تأثيرات گسترده فضاي مجازي 
در انتخابات سال جاري رياست جمهوري در 
آمريکا نيز طليعه‌اي ديگر براي افزايش تأثير 
فضاي مجازي در فضاسازي سياسي- رسانه‌اي 

خواهد بود.
رسانه‌هاي اجتماعي خارجي، حجم گسترده‌اي 
از پهناي باند وارداتي کشور را به خود اختصاص 
مي‌دهد؛ به نحوي که بنا به گفته آقاي انتظاري 
رييس  و  مجازي  فضاي  عالي  شوراي  -عضو 
سابق مرکز ملي فضاي مجازي- در مرداد ماه 
95، 60 درصد پهناي باند کشور، تنها به يکي 
از انواع رسانه‌هاي اجتماعي يعني شبکه پيام‌ 
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رسان تلگرام اختصاص ميي‌ابد1؛ حدود دو ماه 
پيش از آن نيز آقاي تقي پور -عضو شوراي 
فناوري  سابق  وزير  و  مجازي  فضاي  عالي 
ارتباطات و اطلاعات- از اختصاص 40 درصد 
پهناي باند بين‌الملل کشور به تلگرام خبر داده 
بود، که نشان از رشد سريع آن دارد2. از آنجا 
که به نظر مي‌رسد اين فرايند رشد از مرداد ماه 
تاکنون نيز ادامه داشته، مي‌توان عدد تقريبي 

هفتاد درصد را براي آن تخمين زد.
از سوي ديگر، وقتي به اين آمار، ميزان پهناي 
باند مصرفي براي پيام ‌رساني مانند واتس‌آپ و 
شبکه‌هاي پرمخاطبي نظير اينستاگرام و ديگر 
رسانه‌هاي اجتماعي که به دليل مسدود بودن از 
طريق وي‌پي‌ان و فيلتر شکن مصرف پهناي باند 
آن‌ها به دقت قابل ‌ارائه نيست، را اضافه کنيم، 
مي‌توان در بدبينانه‌ترين حالت، ادعا کرد بيش از 
هشتاد درصد مصرف پهناي باند کشور متعلق به 
رسانه‌هاي اجتماعي است، که نظارت و کنترل بر 

آن‌ها از تحت حاکميت کشور خارج است.
از سوي ديگر، اگر آمار ضريب نفوذ بيش از 50 
درصدي اينترنت در کشور که از سوي سازمان 
فناوري اطلاعات ارائه ‌شده را مبنا قرار دهيم؛ 
به نظر مي‌رسد در کمترين حالت 25 ميليون از 
50 ميليون واجد شرايط رأي دادن در انتخابات 
تحت تأثير فضاي مجازي و به‌ تبع رسانه‌هاي 

اجتماعي هستند.
در کنار همه اين‌ها اگر مطلع باشيم که مصرف 
پهناي باند در سه‌ ماهه اول سال 95 به طور 
تقریبی با کل مصرف سال 94 برابری مي‌کند3 
و در سه سال اخير با رشد هفت و نيم برابر 
پهناي باند در کشور مواجه بوديم، بيشتر نسبت 
جايگاه فضاي مجازي در شکل‌دهي به فضاي 

سياسي مؤثر را متوجه می‌شویم.
است  پژوهشی  از  گزیده‌ای  حاضر  نوشتار 
که با استفاده از چندین جلسه کارشناسی و 

است؟  تلگرام  اختیار  در  کشور  باند  پهنای  از  درصد  چند   .1
خبرگزاری میزان )22/5/1395(

2. 40 درصد پهنای باند بین‌المللی ایران روی تلگرام، روزنامه 
فناوران )11/3/1395(

3. گزارش سازمان فناوری اطلاعات

از روش تحقیق فوکوس گروه در  بهره‌مندی 
مؤسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی انجام شده 
که برای استفاده خوانندگان محترم خلاصه و 

جمع‌بندی گردیده است.
شبکه اجتماعی، زیرساخت اجتماعی یا نرم‌افزار

در  رايج  ادبيات  در  معمولا  اجتماعي،  شبکه 
معناي تخصصي و غير تخصصي آن به صورت 
شبکه  مي‌گيرد.  قرار  استفاده  مورد  توأمان 
اجتماعي در معني غير تخصصي مراد از يک 
ارتباطات  بستر  که  است،  اجتماعي  نرم‌افزار 
شبکه‌اي مجازي را فراهم مي‌کند، مانند پيام‌ 
رسان تلگرام، فيس‌بوک و سایر نرم‌افزارها؛ اما 
در  که  تخصصي  معناي  به  اجتماعي  شبکه 
علوم اجتماعي کاربر دارد نشان از يک ظرفيت 
صورت  به  را  افراد  که  است،  ارتباطات‌گيري 
در  فرد  هر  مي‌کند.  متصل  هم  به  شبکه‌اي 
اين شبکه داراي سرمايه‌اي است که متشکل 
از ميزان تأثيرگذاري بر شبکه و ميزان توانايي 

توزيع پيام است.
فضاي  به  ربطي  اساسا  اجتماعي  شبکه  اين 
مجازي ندارد و براي ارائه مصداق از آن مي‌توان 
به شبکه اجتماعي مسجدمحوري نام برد، که 
به کمال  انقلاب اسلامي است. مصداق  مولد 
رسيده‌ شبکه اجتماعي هوشمندانه و انديشيده 
شده بسيج است. بسيج يک شبکه اجتماعي 
ساختاريافته و نظام‌مند ‌است، که سال‌ها پيش 
از به وجود آمدن مفهومي به نام فضاي مجازي 

شکل‌گرفته و مورد استفاده واقع ‌شده است.
در يک ساختار  پيام  انتقال  و وسعت  سرعت 
شبکه‌اي، بسيار بالا است و ميزان تأثيرگذاري 
آن به واسطه‌ ارتباطات فرد به فرد در مقايسه 
با رسانه‌هاي جمعي بسيار بيشتر است. حال اگر 
اين شبکه اجتماعي بر بستر يک محيط ارتباطي 
سريع‌تر و همه ‌جايي‌تر مانند فضاي مجازي بنا 
شده باشد، قاعدتا از سرعت بيشتري برخوردار 
کمتري  زمان  در  را  بيشتري  وسعت  و  است، 
پوشش خواهد داد، اما به دليل کاهش کيفيت 

ارتباط از تأثيرگذاري کيفي آن کاسته مي‌شود.
بنابراين بيش از اين که شبکه اجتماعي مجازي 
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در فرآيند انتقال يک پيام مؤثر باشد، مفهوم 
شبکه اجتماعي مهم و مؤثر است. در واقع اين 
اولويت  داراي  است که  ارتباطات  از  شبکه‌اي 
است نه صرفا يک نرم‌افزار ارتباطي مانند تلگرام.

به بيان ساده‌تر، تلگرام نرم‌افزاري است که شبکه 
اجتماعي واقعي حول افراد را به واسطه‌ شماره 
تلفن‌هاي موجود در تلفن همراه را به صورت 
نرم‌افزار مجازي شکل داده و سرعت و وسعت 
انتقال پيام را به صورت کمي افزايش مي‌دهد، 
اما همچنان شبکه‌ اوليه ارتباطي افراد متأثر از 
روابط واقعي‌اي است که موجب ثبت شماره 
ارتباطي  بعدي  لايه‌هاي  و  است  شده  تلفن 
بر اساس همان لايه اول شکل مي‌گيرد.  نيز 
صد البته که ارتباطات واقعي نيز از ارتباطات 
مجازي متأثر هستند و رابطه‌ شبکه اجتماعي 
واقعي و شبکه اجتماعي مجازي داراي رابطه 

ديالکتيک است.
نقش  که  بود  متذکر  بايد  ديگر  سوي  از 
در  اجتماعي  شبکه‌هاي  و  مجازي  فضاي 
واقع تشديدکنندگي فضاي واقعي سياسي و 
و  اجتماعي  فضاي  ايجاد  نه  است،  اجتماعي 
سياسي در کوتاه مدت. به عبارت ديگر تأثير 
سياسي رسانه، نيازمند فعاليت رسانه‌اي همه 
جانبه و دراز مدت است، به نحوي که بتواند 
حجم عمده‌اي سبد مصرف رسانه‌اي مخاطب را 
در مدت زمان نسبتا طولاني را از آن خود کند. 
فضاي مجازي جو و تمايل سياسي و اجتماعي 
را به صورت شبکه‌اي در کوتاه مدت به اشتراک 
مي‌گذارد و اتصال شبکه‌اي را تسريع مي‌کند. 

سهم  به  توجه  با  داشت  توجه  بايد  چند  هر 
بالای شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي در 
سبد رسانه‌اي و منابع شناختي افراد، قطعا اين 
شبکه‌ها نيز بر فرايند ادراک و شناخت افراد 
ادراک  که  مي‌کنند  عمل  موفق  و  بوده  مؤثر 
از آن مستثنا نيست.  نيز  و شناخت سياسي 
بديهي است شبکه‌هاي اجتماعي در کنار ديگر 
شبکه‌ها درک جامعه را از واقعيت‌هاي سياسي 
در بستر زمان شکل داده و مي‌دهند، اما اين 
تأثير به اين معني نيست که مخاطب در کوتاه 

رسانه  برابر  در  نحوي  به  سرعت  به  و  مدت 
تسليم است که با قرار گرفتن در معرض پيام 
انتخاباتي سريعا تغيير نظر سياسي و انتخاباتي 
بدهد. بلکه سهم تأثيرگذاري آن در سبدي از 
مصرف رسانه‌اي و نظام ارزشي معني مي‌شود. 
از شرايط است که موجب  واقع مجموعه  در 
و  توسط مخاطب شده  پيام  ادراک  و  تفسير 

تأثير رسانه را شکل مي‌دهد.1
نيز در بستر  تأثيرگذاري  بر آن همين  علاوه 
است  بعيد  بسيار  و  داده  رخ‌  زمان  طولاني 
که رسانه‌اي مانند تلگرام بتواند يک واقعيت 
سياسي مانند نتيجه انتخابات را از طريق تغيير 

سريع نظر مخاطبان رقم بزند.
شبکه‌هاي  تام  بــودن  مؤثر  نظريه  رد  در 
خصوص  به  گذشته  انتخابات  در  اجتماعي، 
انتخابات 94 و تقويت نظريه ضريب‌دهندگي 
و نقش تسريع، تشديد و بسيج‌کنندگي فضاي 
مجازي، مي‌توان دلايل و مصاديق مختلفي را 
بيان کرد. به‌ طور مثال در همان انتخابات سال 
94 شهرهايي مانند قم و مشهد علي‌ رغم اين 
که از ضريب نفوذي مطلوب بهره‌مند هستند 
)قم از تهران بيشتر است(، نتايج کاملا متفاوتي 
از تهران را تجربه کردند. کليت انتخابات نيز به 
هيچ‌ وجه تأييدکننده نمايندگي تهران از کل 
کشور نيست و اين موضوع حتي در حوزه‌هاي 
انتخابيه‌اي که اصلاح‌‌طلبان داراي نماينده در 

ليست اميد نيز بودند، صادق است.
توزيع نسبتا گسترده فناوري‌هاي ارتباطي در 
و  شهرها  در  آرا  تطابق  عدم  و  کشور  سطح 
مناطق مختلف نشانگر همين واقعيت است، که 
اين‌ گونه تحليل‌هايي که با عنوان »انتخابات 
توانش  از  بيش  رسانه  براي  اساسا  تلگرامي« 
ارزش قائل شده‌اند. به نحوي که به ‌طور مثال 
استان سيستان و بلوچستان که محروم‌ترين 
زيرساخت‌هاي  توسعه  نظر  از  کشور  استان 
فناوري اطلاعات است، هميشه داراي گرايش 

. این مبحث یکی از قدیمی‌ترین و جدی‌ترین مباحث نظریات  	1
ارتباطی است، که در پارادایم‌های عینی‌گرایی و تفسیرگرایی اثر 

رسانه قرارگرفته و تفسیر و تشریح می‌شود.
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به اصلاح‌طلبان بوده و از سوي ديگر مشهد به 
عنوان دومين کلان ‌شهر کشور، هميشه داراي 

پايگاه‌هاي اصول‌گرايانه بوده است.
بنابراين اين فضاي سياسي و اجتماعي است 
که فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي را به 
خدمت خود گرفته و پيام مطلوب را منتقل و 
منتشر مي‌کند. فضاي مجازي سرعت انتقال در 
شبکه‌هاي اجتماعي سنتي را به ‌شدت بالا برده 
به نحوي که پيامي که بايد در شبکه سنتي با 
سه واسطه به شخص فرضي مي‌رسيد را با يک 
واسطه مي‌رساند. اين شرايط باعث مي‌شود که 
سرعت عمومي شدن و انتقال پيام در سراسر 
يک جامعه به نحوي افزايش يابد که به طور 
مثال به جاي سه روز در، کمتر از يک روز به 

سراسر شبکه ارسال شود.
بسيج‌کنندگي  و  تهييج  امکان  شرايط  اين 
است  بديهي  و  مي‌آورد  وجود  به  را  هيجاني 
احساسي  و  فکري  زمينه  پيش‌  وجود  بدون 

اساسا امکان خلق هيجان ميسر نيست. 
آيا رسانه‌هاي اجتماعي بي‌تأثير هستند؟

از مجموع آنچه در بالا اشاره شد، ممکن است 
اين تصور به وجود آيد که هدف اين نوشتار 
فضاي  و  رسانه  ظرفيت  و  قدرت  از  کاستن 
مجازي به صورت اعم و شبکه‌هاي اجتماعي 
به صورت اخص است به نحوي که اين پيام به 
مخاطب القا شود که فضاي مجازي نقشي در 

انتخابات ندارد.
براي رفع اين شبهه بايد در نظر داشت که تلاش 
نقش  خصوص  در  که  است  اين  گزارش  اين 
فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي در انتخابات 
نگيرد،  صورت  کوچک‌نمايي  و  بزرگ‌نمايي 
بنابراین برآيند اين گزارش اين است که نقش 
شبکه‌هاي اجتماعي بيش از اين که به تغيير 
نتايج انتخابات از طريق کمپين‌هاي تبليغاتي در 
زمان‌هاي کوتاه مانده به انتخابات خلاصه شود، 
بايد در قالب شکل‌دهي به فضاي سياسي کلان 
کشور در بازه‌هاي بلندمدت‌تري مانند يک سال 

و شش ماه به انتخابات بررسي شود.
در واقع به نظر مي‌رسد، شبکه‌هاي اجتماعي 

سياسي،  واقعيت‌هاي  مولد  که  آن  از  بيش 
از  نارضايتي  يا  جريان  يک  به  گرايش  مانند 
عنوان  به  باشند؛  مدت  کوتاه  در  يک جريان 
عنصر شتاب‌دهنده واقعيت‌هاي ميداني مانند 
موفقيت يک جريان سياسي يا عدم موفقيت 
و  اجتماعي  وضعيت  بهبود  در  دولت  يک 

اقتصادي در بلندمدت هستند. 
در  مهمي  نقش  رسانه‌ها  داشت  توجه  بايد 
و  موضوعات  به  اولويت‌دهي  و  برجسته‌سازي 
تبديل يک موضوع به خواست عمومي دارند؛ 
اما اين نقش در يک بازه زماني کوتاه‌مدت اتفاق 

نمي‌افتد.
به ‌طور مثال وقايع انتخابات سال 92 يک مورد 
مناسب براي بررسي نقش رسانه در شکل‌دهي 
انتخابات مذکور  به واقعيت سياسي است. در 
تحريم و وضعيت نابسامان اقتصادي به عنوان 
واقعيت سياسي و اقتصادي اين فرصت را در 
اختيار رسانه‌ها قرار دادند که از مدتي تقريبا يک 
سال پيش از انتخابات رفع تحريم‌ها را به عنوان 
عامل و کليد اصلي مشکلات اقتصادي معرفي 
کرده و برجسته کنند. در نتيجه اين »کاشتِ« 
رسانه‌اي گزينه‌اي در انتخابات مي‌توانست موفق 
باشد که بر اين کاشت رسانه‌اي سوار شده و خود 
را به عنوان صاحب کليد رفع تحريم معرفي کند. 
نقش رسانه عمومي و رسانه‌هاي اجتماعي در 
روزهاي منتهي به انتخابات تنها تقويت نظريه 
»رفع تحريم« و معرفي روحاني به عنوان صاحب 
کليد رفع تحريم قابل‌بررسي است، نه متحول 

کننده واقعيت انتخابات.
علاوه بر همه اين‌ها بايد در نظر داشت، مزيت 
اصلي رسانه‌هاي اجتماعي، فرصت نسبتا برابري 
است که در اختيار همه جريان‌هاي فکري و 
سياسي قرار مي‌دهد، بنابراین به نظر مي‌رسد 
تلاش براي مقصر دانستن رسانه‌هاي اجتماعي 
در شکست‌هاي سياسي بيشتر تلاش براي يافتن 

توجيه کم‌کاري‌هاي سياسي و اجتماعي است.
نقش ديگر فضاي مجازي تسريع‌کنندگي پيام 
است، در واقع يک پيام براي گيرايي، بيش از 
اين که نيازمند زمان تسريع شده باشد، نيازمند 
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بايد بپذيريم تأثيرگذاري کاربران از يک رسانه، 
در  اجتماعي  شبکه  و  اجتماعي  رسانه  مانند 
سبدي از مصرف رسانه‌اي معني پيدا مي‌کند 
و نبايد مخاطب را بي‌دفاع در مقابل پيام‌هاي 
مي‌رسد  نظر  به  گرفت.  نظر  در  رسانه‌اي 
يک  نقش  به  اندازه  از  بيش‌  که  تحليل‌هايی 
يک  وقوع  در  تلگرام  مانند  اجتماعي  شبکه 
تبليغات  مانند  اجتماعي  و  سياسي  واقعيت 
منسوخ  نظريه  از  متأثر  مي‌پردازند،  انتخابات 

‌شده »تزريق« در مباحث ارتباطات هستند.
ما بايد يک رسانه اجتماعي يا شبکه اجتماعي 
بياوريم  نظر  در  مجازي  فضاي  کليت  در  را 
ابزار  و  کانال  يک  مسدودسازي  بپذيريم  و 
اختلال  معني  به  و شبکه‌سازي  ارتباط‌گيري 
کامل در ارتباط نيست، بلکه تنها مدت زمان 
بازسازي روابط و شبکه را در بسترهاي ديگر 

ارتباطي طولاني مي‌کند.
رسانه‌هاي اجتماعي موبايلی

واسطه‌اي  به  موبايلي،  اجتماعي  رسانه‌هاي 
نزديکي و همراهي تقريبا دائمي گوشي تلفن 
همراه با انسان و به واسطه‌ اين که راهي‌ابي به 
ميسر  کليک  با يک  تنها  آن،  کاربري  فضاي 
است؛ داراي رابطه‌اي عميق و مداوم با کاربر 
به  رابطه  اين  از  مي‌توان  که  نحوي  به  است 
همزيستي انسان و رسانه‌هاي اجتماعي موبايلي 
ياد کرد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد روند توسعه 
کمي و کيفي رسانه‌هاي اجتماعي با محوريت 
نرم‌افزارهاي موبايلي و غلبه نرم‌افزارهاي چون 

تلگرام، اينستاگرام و تویيتر است.
اجتماعي  رسانه  کلمه  يک  در  بخواهيم  اگر 
اینستاگرام که داراي ساختار شبکه‌اي است و 
بر مبناي اشتراک‌گذاري عکس و فيلم کوتاه 
فعاليت مي‌کند را توصيف کنيم؛ بايد بگوييم 
اينستاگرام رسانه اجتماعي سبک زندگي است. 
اشتراک‌گذاري وجوه تقريبا شخصي و علايق 
به  و  عکس‌هاي شخصي  قالب  در  خانوادگي 
غالب  وجه  خود(  از  )عکس  سلفي  خصوص 
محتوا در اينستاگرام است و کمتر مي‌توان آن 

را از منظر منشأ و مبدأ حرکت‌هاي سياسي 
بررسي کرد، اما نمي‌توان از نقش اينستاگرام 
در نقش مکمل و توسعه‌دهنده در پويش‌هاي 
سياسي و بسيج افکار عمومي غافل شد. در هر 
صورت بايد دقت داشت، نقش اينستاگرام در 

حوزه‌هاي سياسي بازيگري ثانويه است.
رهبران  اينستاگرام  در  بود  متذکر  بايد  البته 
افکار و افراد داراي بالاترين سرمايه اجتماعي 
بازيکنان  و  خواننده‌ها  بازيگران،  معمولا  را 
اين  که  آنجا  از  و  مي‌دهند  تشکيل  ورزشي 
و  سياسي  علايق  خاص  مواقعي  در  ــراد  اف
نمايش  به  را  خود  سياسي  جهت‌گيري‌هاي 
گذاشته، و از سرمايه اجتماعي و هنري خود 
براي سياست خرج کردند، مي‌توان براي آن 

در مواقع خاص کارکرد سياسي هم قائل بود.
تلگرام به واسطه‌ جذابيت‌هاي کاربري و ده‌ها 
دليل ديگر که از موضوع اين نوشتار خارج است، 
وسعت دايره نفوذ در ميان کاربران ايراني را به 
بالاترين حد بين رسانه‌هاي اجتماعي رسانده، 
به نحوي که توانسته عددي حدود سي ميليون 
ايراني را به خود جذب کند؛ بنابراين مي‌توان 
ادعا کرد تلگرام رسانه بازنشر و توزيع است، به 
‌نوعي که مي‌توان آن را رسانه حامل نام داد. هر 
چند نبايد از نقش کانال‌هاي تلگرام در توليد 
محتوا غافل شد؛ اما برآورد نهايي کارشناسان 
اين است که قواي فکري و خط‌دهندگان اصلي 
به جريانات و موج‌هاي تلگرامي تا حدود زيادي 

از تویيتر نشأت مي‌گيرد.
موضوع مهمي که نقش بازنشرکنندگي تلگرام 
پيام  اين  تقويت مي‌کند، جايگاه کانال در  را 
‌رسان موبايلي است. راه‌اندازي کانال در واقع 
يک بازگشت و پارادايم شيفت به ماقبل شبکه‌ 
اجتماعي است. اساسا منطق شبکه اجتماعي، 
که  منطقي  است،  گفتگو  و  ديالوگ  منطق 
واقع  در  هستند.  آن  فاقد  تلگرام  کانال‌هاي 
ايجاد کانال در بستر يک پيام‌ رسان شبکه‌اي، 
نوعي از اختلاط در منطق رسانه‌اي است، به 
نحوي که کانال را در مدلي از وب يک در قلب 
ساختاري و مدلي از جنس وب دو تعريف و به 
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کار گيري مي‌کند.
به زبان ديگر، تلگرام با ايجاد ارتباط شبکه‌اي 
بين کانال‌هاي که خودشان شبکه نيستند و 
از ساختار شبکه‌اي برخوردار نيست، به ‌نوعي 
برودکست1 را به خدمت منطق شبکه‌ اجتماعي 
داشتن  با  که  کانال  بنابراين  است.  درآورده 
با  فضاي مونولوگ در واقع داراي تضاد ذاتي 
تجربه‌اي  است،  اجتماعي  رسانه‌هاي  فضاي 
ظرفيت  هم‌افزايي  و  ترکيب  براي  بي‌همتا 
رسانه‌هاي توده‌اي و رسانه‌هاي شبکه‌اي است. 
ايجاد  با  تمام‌تر  با هوشمندي هر چه  تلگرام 
کانال‌هايي با عدم محدوديت در عضوپذيري و 
امکان طراحي و به‌ کارگيري ربات، به ‌نوعي 
گروه‌هاي  عمق  در  داده  سريع  انتقال  امکان 
ارتباطي )به وسيله کانال( را ايجاد کرده است 
شاخه‌هاي  سر  تغذيه‌کننده  نقش  ايجاد  با  و 
گروه‌ها به وسيله کانال، امکان توزيع طولي و 
عرضي محتوا در جامعه خود را همزمان ايجاد 
کرده است. اين ويژگي زماني که با اعتمادسازي 
حلقه اول که با شماره موبايل ريجيستر شده 
‌ايجاد شده، امکان تبادل شبکه‌اي پيام با افراد 
امکان  و  سوم  و  دوم  حلقه‌هاي  در  ناشناس 
رسانه‌اي  غول  خود  از  ربات‌سازي،  بي‌نظير 
ساخته که قدرت انتقال و بازنشر پيامش کمتر 

از رسانه‌هاي عمومي نخواهد بود.
و  هويت  مخفي‌سازي  امکان  نيز  گــروه  در 
شکل‌دهي روابط مستقيم با هويت‌هاي ناشناس 
در لايه دوم به بعد )دوستانِ دوستان و ... که 
شماره آن‌ها براي کاربر قابل‌ مشاهده نيست و 
تنها با اسم فرد شناسايي مي‌شوند(، نه‌تنها مزيت 
اول يعني اعتمادپذيري )که به واسطه ارتباط 
مبتني بر شماره تلفن ايجاد شده( را خدشه‌دار 
نکرده بلکه در لايه بعدي مشکل عدم انتقال 
واسطه  )به  اول  داده در حلقه  و وسيع  سريع 
محدود بودن شبکه‌سازي از طريق شماره تلفن( 
را به وسيله امکان اضافه شدن افراد در گروه‌ها 
توسط همه اعضاي گروه حل کرده و به عنوان 

پخش فراگیر و بدون امکان شناسایی مخاطبان 	.1

تغذيه‌کننده و مکمل حلقه اول و گسترش‌دهند 
سريع شبکه‌اي اطلاعات نيز عمل مي‌کند.

از سوي ديگر شبکه تلگرام با حفظ مالکيت 
اصلي متن در اشتراک‌گذاري‌ها )اشتراک اولين 
توليدکننده پيام( قدرت گسترده‌اي براي انتشار 
شبکه‌اي اطلاعات در اختيار سلبريتي‌ها2 خواهد 
گذاشت و امکان افزودن سرمايه اجتماعي به 

منبع پيام را مي‌دهد.
تعديل‌کنندگي خبر

و  گفتگو  فضاي  جدي  مزيت‌هاي  از  يکي 
ديالوگ، تعديل شدن خبر و امکان کمتر قلب 
واقعيت و بروز رفتارهاي هيجاني است. در واقع 
در فضاي گفتگو به دليل امکان بيان نظرات 
مخالف، خبر در يک شرايط تعديل‌شده‌تر به 
مخاطب مي‌رسد. اين تعديل‌شدگي از دو زاويه 

صورت مي‌گيرد.
واقع  خلاف  خبر  اگر  که  اين  نخست  زاویه 
نظر  به  واقع  خلاف  عده‌اي  نظر  از  يا  باشد 
برسد، فرصت بيان نظرات مخالف، ضمن ايجاد 
فضاي شک براي ساير مخاطبين، خبر را به 
فرايند  و در يک  داده  واقعيت حرکت  سمت 
ساختگي  و  زائد  جنبه‌هاي  برگشتي  و  رفت 
دوم،  زاويه  مي‌دهد.  نشان  را  خودش  خبر 
کاهش امکان هيجان‌آفريني است؛ خبري که 
اخبار ضد آن نيز در يک فضاي گفتگو منتشر 
در  کمتري  بسيج‌کنندگي  قدرت  مي‌شود، 
قياس با خبري که در يک فضاي يک‌طرفه بيان 
مي‌شود، خواهد داشت. بنابراين به نظر مي‌رسد 
مزيت نسبي امنيتي کشور بيش از اين که در 
فضاهايي مانند کانال تلگرام باشد، در فضاهاي 

ديالوگ و شبکه‌گون است.
در توضيح اين مطلب مي‌توان اين‌ گونه تمثيل 
کرد که به‌ طور مثال زماني که در يک فضاي 
ديالوگ به صورت وسيع خبري، مبني بر وقوع 
يک اتفاق به طور مثال کشته شدن چند نفر 
در يک محل خاص از شهر منتشر شود، فرصت 
تکميلي  توضيحات  ارائه  و  خبر  در  تشکيک 

افراد شاخص مانند بازیگران، ورزشکاران و افراد شاخص سیاسی  	.2
و اجتماعی
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به  است.  فراهم  نظام  مدافعان  براي  حداقل 
اطلاعات  بيان  و  تشکيک  همين  که  نحوي 
تکميلي شدت و هيجان اوليه خبر را مي‌گيرد 
اين بين  و خبر را تعديل مي‌کنند. حتي در 
عده‌اي مي‌توانند از فرصت استفاده کنند و در 
اين مثال به محل مورد اشاره رفته و خبر و 
عکس دقيق‌تري تهيه کنند يا حتي از اطلاعات 
ديگري که به دستشان رسيده، براي حرکت 
دادن خبر به سمت واقعي‌تر شدن و منطقي‌تر 
فضاي  در  که  فرصتي  کنند.  کمک  شدن 
يک‌طرفه کانال و همچنين شبکه‌هاي که به 
واسطه فيلترينگ فرصت کمتري براي حاميان 

نظام وجود دارد، ممکن نيست.
فضاي مجازي، گوي آينده‌بين

فضاي  کارکرد  جدي‌ترين  مي‌رسد،  نظر  به 
اجتماعي  شبکه‌هاي  خصوص  به  و  مجازي 
فرصت کم‌نظيري است، که اين شبکه‌ها براي 
پيش‌بيني و ذائقه‌سنجي مخاطبان در اختيار 
سياسي  داده‌هاي  تحليل  و  رصد  مي‌گذارند. 
در شبکه‌هاي اجتماعي هر چه داراي کاربران 
نماينده  که  اين  احتمال  باشند،  بيشتري 
گوياتري از کل جامعه مورد بررسي باشند را 
تلگرام  است  بنابراين طبيعي  بيشتر مي‌کند. 
به واسطه‌ حضور بيش از 25 ميليوني ايرانيان 
مي‌تواند، نسبت به ديگر شبکه‌ها نمونه گوياتري 

از ذائقه سياسي باشد.
روند تحولات فضاي مجازي نيز نشانگر همين 
موضوع است، که هر چه به سمت عمومي شدن 
و همه‌گير شدن فضاي مجازي مي‌رويم، خطاي 
اين  به  برآوردي دشمنان که دسترسي کامل 
اطلاعات دارند کمتر شده و بيشتر از گذشته به 

قدرت شناختي از جامعه ايران دست ميي‌ابند.
شبکه‌هاي  داده‌هاي  تحليل  و  رصد  بنابراين 
اجتماعي در صورت اين که در اختيار هر کدام 
از کنشگران انتخابات قرار بگيرد، مي‌تواند نقش 
جدي‌تری در اصلاح کنش و تدقيق برنامه‌ها و 

کمپين‌هاي انتخاباتي داشته باشد.
آئيني شدن فضاي رسانه‌اي

در مباحث جديد علوم ارتباطات، مفهومي به 

نام آئيني شدن فضا وجود دارد، که به صورت 
خلاصه به اين موضوع مي‌پردازد، که رفتارهايي 
آئيني شده رفتارهاي انديشيده شده‌اي هستند، 
که متأثر از فضا و فشار آئين مسلط است. مانند 
کسي که در يک هيئت عزاداري قرار گرفته و 
انديشيده شده رفتار مطلوب جمع و مورد تأييد 

آئين آن هيئت را انجام مي‌دهد.
به نظر مي‌رسد فضاي رسانه‌اي کشور و حتي 
در  کشور  سياسي  فضاي  مقياس کلان‌تر  در 
ده سال اخير به ‌شدت به سمت آئيني شدن 
حرکت کرده است. مراد از آئيني شدن رفتار 
سياسي و رسانه‌اي اين است که کنشگر فاقد 
اثر  سياسي‌اش  کنش  که  است  انتظار  اين 
سياسي نيز بگذارد و تنها به تکرار رفتار آئيني 

شده و مسلط مي‌پردازد. 
به ‌طور مثال يک همايش يا نشست سياسي 
نظرات  استماع  منظور  به  قاعدتا  دانشجويي، 
احيانا  و  ارتقا  و  سياسي  مختلف  و  متفاوت 
تأثيرگذاري سياسي برگزار مي‌شود، اما آنچه در 
عمل اتفاق مي‌افتد اين است که افراد پيش از 
ورود به نشست سياسي انتخاب خود را کرده، 
و باهدف تشويق فرد مورد علاقه و تخريب فرد 
مخالف وارد فضاي نشست سياسي مي‌شوند. 
به رفتار  تبديل شدن  رفتار سياسي در حال 
هواداري فوتبال است که هدف، تشويق و فرياد 
است نه تأثير و تأثر. فضاي سياسي کشور نيز 
»استاديومي«  حال  در  بزرگ‌تر  مقياسي  در 
شدن است و بخشي از نقش رسانه نيز در واقع 
که  است  بازي  شيپورهاي  و  بوق‌هاي  همان 
اساسا باهدف نمايش قدرت و حمايت از تيم 

مقبول عمل مي‌کند.
بنابراين بايد در نظر داشت بخش عمده‌اي از 
فعاليت‌هاي رسانه‌اي و مجازي به خصوص در 
تویيتر در واقع کارکرد تشويقي دارند تا تأثيري، 
و زماني موفق تلقي مي‌شوند که بتوانند آئين 
عاميانه‌ »رو کم ‌کني« را بهتر و شايسته‌تر ادا 

کنند.
بنابراين بخش عمده‌اي از تحولات فضاي رسانه 
و مجازي، اساسا نه براي عموم مردم بلکه براي 
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مخاطبي خاص در آن‌ طرف استاديوم توليد 
شده، به نحوي که توليدکننده و مصرف‌کننده‌ 
و  معدود  تعدادي  پيام‌ها،  از  عمده‌اي  بخش 
محدودي از افراد حرفه‌اي هستند؛ تحولاتي که 

فاقد تأثيرگذاري بر قشر خاکستري است.
به  جدي  تمايلات  فاقد  که  خاکستري  قشر 
فضاي  از  متأثر  هستند،  سياسي  جريانات 
عمومي کشور و نقشي که رسانه‌ها در درازمدت 
به عنوان منبع شناختي بر آن‌ها مي‌گذارند، 
تصميم‌هاي  مختلف  زماني  ــاي  دوره‌ه در 
مختلفي گرفته و فضاي سياسي کشور را تغيير 
مي‌دهند، به نحوي که همان رأي که احمدي‌ 
نژاد را در سال 84 رئيس‌جمهور کرد، روحاني 

را در 92 به اين مقام نشاند.
محتواهاي  از  عمده‌اي  بخش  قشر  اين  براي 
و  جذابيت  فاقد  اساسا  سياسي  و  رسانه‌اي 
به  تنها  مي‌رسد  نظر  به  و  است  موضوعيت 
محتواهاي که به معيشت و زندگي روزمره آن‌ها 
نزديک بوده و بر آن تأثير مي‌گذارد، واکنش 
مي‌پذيرند.  تأثير  آن  از  و  داده  نشان  جدي 
بنابراين در تحليل‌هاي رسانه‌اي بايد اين بخش 
از محتواها و کنش‌هاي آئيني شده‌ رسانه‌ها را 

نيز در نظر داشت.
طوفان در فنجان

فضاي  غيرحرفه‌اي  کاربران  معمول  طور  به 
ارتباطات  و  کنش  که  حلقه‌اي  از  مجازي 
آن‌ها را شکل داده و به آن جهت نيز مي‌دهد، 
غافل مي‌شوند. روند ايجاد شبکه و روابط در 
شبکه‌هاي اجتماعي، به طور معمول بر اساس 
مي‌گيرد.  شکل  واقعي  روابــط  از  شبکه‌اي 
افراد  آغاز،  در  و گوگل پلاس  فيسبوک  مثلا 
افرادي  اساس  بر  را  کاربر  هر  به  پيشنهادي 
که کاربر با ايميلش با آن‌ها در ارتباط بوده )و 
مرتبطان ثانويه( پيشنهاد مي‌کند؛ و در ادامه 
دوستانِ  و  افراد  همان  ارتباطات  اساس  بر 
دوستان، لايه اول و دوم شبکه ارتباطي کاربر 
را مي‌سازد. تلگرام و ديگر شبکه‌هاي موبايلي 
نيز همين روند را بر اساس شماره تلفن‌هاي 
موجود در گوشي هوشمند طي مي‌کند و افراد 

در يک فرايند طبيعي در حلقه‌هاي تقريبا بسته 
محصور مي‌شوند.

بنابراين در يک فرايند طبيعي افراد عادي و غير 
حرفه‌اي با کساني مرتبط مي‌شوند که بيشتر با 
آن‌ها نزديک بوده و از لحاظ فکري داراي قرابت 
بيشتري هستند، مگر اين که کاربر عامدانه در 
پي يافتن افرادي خارج از حلقه‌هاي محصور 
باشد یا بتواند خود را از حلقه‌ها نجات بدهد. 
در شبکه‌ها  افراد  فرايند موجب مي‌شود  اين 
غالبا فقط دنياي کوچک اطراف خود را ديده 
و گمان کنند همه شبکه نيز مانند دوستان او 
رفتار مي‌کنند و در واقع دچار توهم شناختي و 

توصيفي مي‌شوند.
نتیجه‌گیری

توانايي خلق  به نظر می‌رسد، فضاي مجازي 
را  آن  و صرفا  ندارد،  را  واقعيت سياسي  يک 
فضاي  تبليغاتي  کارکرد  و  مي‌کند  تشديد 
آنکه  از  بيش  اجتماعي  شبکه‌هاي  و  مجازي 
از  متأثر  باشد،  شبکه  جنس  و  نوع  از  ناشي 
شبکه واقعي اجتماعي‌اي است که شبکه‌هاي 
اجتماعي مجازي در جهت تشديد و تسريع 

گردش اطلاعات بر مبناي آن عمل مي‌کنند.
اشراف  اجتماعي،  شبکه‌هاي  اصلي  کارکرد 
اطلاعاتي‌اي است که در اختيار کساني مي‌گذارد 
و  دارند  دسترسي  آن  عظيم  داده‌هاي  به  که 
اين موضوع نقش مهمي در تنظيم اقدام‌ها با 

واقعيت‌هاي اجتماعي در انتخابات دارد.
شبکه  يک  مسدودسازي  که  ايــن  گمان 
ارتباطات شبکه‌اي را کاملا مختل  اجتماعي، 
انتشار  مي‌کند، غلط است؛ بلکه تنها سرعت 
در  مجدد  شبکه‌سازي  مي‌کند.  محدود  را 
انجام  سريعا  موازي  و  ديگر  زيرساخت‌هاي 
مي‌شود. مسدودسازي صرفا در روزهاي پاياني 
مانده به انتخابات مي‌تواند تأثير اندکي در نتيجه 
انتخابات به عنوان يک واقعيت سياسي بگذارد.


